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 نقض حریم خصوصی بهانه طلاق
گروه حوادث: در طبقه دوم دادگاه خانواده زوجی جوان با فاصله 
چند متری از هم ایســتاده بودند اما رفتارشان آنقدر با هم غریبه 
بــود که کمتر کســی فکر می  کرد آنهــا یک زوج هســتند و مدتی را 
بــا هم زیر یک ســقف بوده انــد. دختر جوان گاهی زیرچشــمی به 
همسرش نگاه می  کرد و بعد هم آهی می  کشید و سرش را پایین 
می  انداخــت. دقایقــی از ســاعت ۱۰ گذشــت که منشــی دادگاه با 
صدا کردن زوج جوان، آنها را به داخل شعبه هدایت کرد. قاضی 
بــا موهای جــو گندمی و کت و شــلوار آبی رنگــی در حال خواندن 
دادخواســت بــود و چند دقیقه بعــد از آن رو به زوج جــوان کرد و 
گفت خانم سحر... و آقای میلاد...، چرا دادخواست طلاق توافقی 

دادید؟ یکی از شما ماجرا را برایم تعریف کند.
سحر و میلاد نگاهی به هم کردند و بعد سحر رو کرد به قاضی 
و گفت: حاج آقا من و میلاد در کلاس موسیقی با هم آشنا شدیم. 
ادب و شــخصیت او مــن را جــذب کــرد و حتــی حالا هم کــه قرار 
اســت از هم جدا شــویم، ذره ای از احترامی که برایش قائلم، کم 
نشــده اســت. روز آخر کلاس ها از من خواســتگاری کرد و من هم 
بــه خاطر علاقه ای که به او پیدا کرده بــودم بدون تعلل پذیرفتم 
و بــا موافقــت خانواده هایمــان عقــد ســاده ای گرفتیــم و زندگــی 
مشــترک مان را شــروع کردیــم تا یکســال نــه بحثی داشــتیم و نه 
تنشی و من فکر می  کردم چقدر زندگی شیرین است تا اینکه یک 

بحث کوچک همه چیز را خراب کرد...
میلاد به یکباره حرف های همسرش را قطع کرد و گفت: بحث 
کوچک بود اما حل نشد بالاخره همه زن و شوهر ها با هم اختلاف 
نظر دارند من و سحر هم اختلاف سلیقه داشتیم اما متأسفانه در 
این یک سال به خاطر ندارم که ما نیم ساعت روبه روی هم نشسته 
و با هم حرف زده باشــیم. نکته دیگر هم رفتاری اســت که باعث 
شــد نتوانــم با آن کنــار بیایم. او بــدون اطلاع به من با دوســتانش 
به ســفر رفته بود بی توجهی به من و اینکه انگار من وجود ندارم، 
آزارم می  دهد. در طول روز من نمی دانم او کجاست و چه می  کند. 
مگر می  شود کسی از همسرش خبر نداشته باشد و با آن کنار بیاید.
سحر به میلاد نگاه کرد و گفت: من بابت این موضوع بارها از 

تو معذرت خواهی کردم.
میــلاد جــواب داد: از وقتــی دیــدم مــن را نمی بینــی، من هم 

تصمیم گرفتم تو را نبینم.
سحر گفت: پس تو قصد تلافی کردن داری. هر شخصی حریم 

خصوصی دارد.
میــلاد بــا صدایی بلندتر گفت: درســته بعضــی چیزها حریم 
خصوصــی اســت امــا مگــر میــان زن و شــوهر حریــم خصوصی 
معنی دارد. من غریبه نبودم قطعاً کارهای ما به همدیگر مربوط 
می شــه. جنــاب قاضــی مــن از بــی تفاوتی های همســرم خســته 
شــدم و تصمیم گرفتم از او جدا بشــوم تا به قــول خودش حریم 

خصوصی اش خدشه دار نشود.
قاضی رو به زوج جوان کرد و گفت: این تصمیم عجولانه درست 
نیست شما هر دو به همدیگر علاقه دارید حیف است که بخواهید 
خیلی زود و از سر یک تصمیم احساسی زندگی تان را خراب کنید. 
به نظرم شما باید دو ماه مستمر به واحد مشاوره بروید و از نظرات 
کارشناسان خانواده بهره ببرید. من یقین می  دانم که پس از حضور 
در این کلاس ها، مشــکل تان حل خواهد شد. امیدوارم دو ماه بعد 

که شما را می  بینم، تصمیم بهتری گرفته باشید.
ë امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده

متأســفانه ایــن روزها مســئولیت پذیری و تعهد بیــن زوج های 
جــوان رنــگ باخته و همین موضــوع باعث ســردی و ایجاد طلاق 
عاطفی شده است. همان طوری که جزئیات پرونده نشان می  دهد، 
ایــن زوج بــه خاطر مشــکلات جزئــی و کم اهمیت با هــم لجبازی 
کرده اند که در مجموع مشخص می  کند زوج توجهی به مسئولیت 
و تعهدی که نسبت به یکدیگر باید داشته باشند، ندارند. کافی است 
این زوج بیشــتر باهم گفت وگو کنند و با تکیه بر مســئولیت پذیری 
مشــکلات خود را حل و فصل کنند. بی شک وقتی مسائل کوچک 

حل نشوند، در آینده به مشکلاتی بزرگ بدل خواهند شد.
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هلاکت  عامل شهادت فرمانده خ
ایست و بازرسی

گروه حــوادث / یکــی از عاملان 
و  ایســت  فرمانــده  شــهادت 
چغــــازردی  شــــهید  بازرســــی 
جریــان  در  مینــاب  شهرســتان 
پلیــس  تــکاوران  بــا  درگیــری 
شهرستان های میناب و رودان، 
بــه هلاکــت رســید. به گــزارش 
خبرنــــگار حــــوادث »ایــــران«، 
جعفـــــری  ســـردارغلامـــــرضا 
فرمانـــــده انتظامـــــی اســــــتان 

هرمــزگان در تشــریح این خبر گفــت:  مأموران پلیــس مبارزه با 
مواد مخــدر مینــاب بــا رصــد عناصر اصلــی قاچــاق مواد مخدر 
از تصمیــم اشــرار و قاچاقچیــان مبنی بــر انتقــال مواد مخدر به 
صورت مسلحانه از جنوب استان کرمان به سمت میناب مطلع 

شدند و بلافاصله پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در ادامه مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر این 
شهرستان با همکاری مأموران انتظامی شهرستان رودان حین 
کنتــرل خودروهــای عبوری واقــع در محور هشــتبندی- میناب 
خــودروی پــژو پــارس این بانــد را شناســایی کردند. پــس از آن 
مأموران بلافاصله دســتور ایســت دادند اما راننده و سرنشــین 
خــودرو کــه مســلح بودند، بدون توجــه به دســتور پلیس قصد 
متواری شــدن داشــتند و با توجه به تنگ شدن عرصه اقدام به 

درگیری و تیراندازی مستقیم به سمت مأموران کردند.
فرمانــده انتظامــی اســتان هرمــزگان تصریــح کــرد: در این 
درگیری که به مدت یک ســاعت بین مأموران و اشــرار مســلح 
حامــل موادمخدر به طول انجامید، ســرانجام تــکاوران پلیس 
موفق شــدند یک نفر از اشــرار مســلح را که از عاملین شهادت 
شــهید »فراجا« حجت الله دشــتبانی بوده به هلاکت رســانده و 
یک دســتگاه خودروی پژو پارس را متوقف کنند. در بازرســی از 
خــودرو و محل زمینگیر شــدن قاچاقچیان مقــدار ۲۰۰کیلوگرم 
تریــاک و یک قبضه ســلاح جنگــی کلاش و تعدادی خشــاب و 
فشنگ جنگی کشف شد. سایر عناصر این باند که متواری شدند 
نیز شناسایی و اقدامات پلیسی برای دستگیری آنان ادامه دارد.

ســرگرد حجــت الله دشــتبانی فرمانــده ایســتگاه بازرســی 
چغــازردی مینــاب  بــود کــه  ۱9تیــر ســال 98 طی درگیــری با 

قاچاقچیان مسلح موادمخدر به شهادت رسید.

شهادت مأمور پلیس از سوی قاچاقچیان
گروه حوادث: قاچاقچیان ســوخت برای فرار از دست پلیس یکی از مأموران 

را با خودرو زیر گرفته و به شهادت رساندند.
ســردار غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان در تشریح 
جزئیات درگیری یکشــنبه شب با قاچاقچیان در بندرعباس، گفت: مأموران 
انتظامی یگان امداد شهرستان بندرعباس یکشنبه شب در پی کار اطلاعاتی 
از انتقال ســوخت قاچاق به وســیله یک دســتگاه کامیون تانکر مطلع شدند 
و ضمــن هماهنگــی و دریافــت حکــم مأموریــت بــه محــور ایســین از توابع 
شهرســتان بندرعبــاس رفته و کامیون مورد نظر را در منطقه پاتل مشــاهده 
کردند ســپس با استفاده از علائم هشداردهنده پلیسی از قبیل چراغ گردان 

و تابلــو ایســت با معرفی هویت پلیســی خود و 
ارائه کارت شناسایی، خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررســی بارنامه مشــخص 
شــد بارنامــه جعلــی بــوده و راننــده اقــرار کرد 
بــه مقصــد  از اصفهــان  را  محمولــه ســوخت 
روســتای گچیــن بارگیری کــرده و قصد فروش 
به قاچاقچیان را داشــته اســت اما حین انتقال 
خــودرو بــه یــگان انتظامــی، راننــده در مســیر 
انتقــال چندیــن مرحلــه اقــدام بــه خامــوش 
کردن خودرو کرد و در نهایت ضمن ســرپیچی 
از دســتور مأمــوران بــا فاصله ۶ متــری از جاده 

اصلی در شانه خاکی توقف و از ادامه مسیر خودداری کرد.
ایــن مقــام انتظامــی اســتان تصریح کــرد: در همیــن حین یک دســتگاه 
خــودروی پــژو پارس که سرنشــینانش خودروی حامل ســوخت را اســکورت 
می کردنــد بــه قصــد جلوگیری از انتقال خــودرو،  خلاف جهــت و به عمد با 
ســرعت زیاد به سمت مأموران حمله ور شــده و ابتدا با یکی از آنان برخورد 
کرد و ســپس با زیر گرفتن یکی دیگر از مأموران حاضر به هویت اســتواریکم 

رضا احترامی به شهادت این مأمور جان برکف انتظامی منجر شد.
ســردار جعفری اظهار کــرد: راننده خودروی پژو پارس بــه هویت دانیال 
کــه فرزنــد راننــده کامیون تانکر حامل ســوخت بــود از ناحیه هــر دو پا مورد 
اصابت گلوله  قرار گرفت و  پس از دســتگیری به بیمارستان صاحب الزمان 
بندرعبــاس منتقــل شــد. در ایــن عملیات۳۰هزار لیتــر گازوئیــل قاچاق به 

ارزش 8 میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

گروه حوادث/ مرد جوانی که برادر زنش 
را بــه خاطــر 4۰۰ هــزار تومــان بــه قتل 
رســانده و پــس از محاکمــه به قصاص 
محکــوم شــده بــود حــالا با گذشــت ۱6 
ســال از ایــن جنایت با درخواســت دیه 
4۰۰ میلیــون تومانــی از ســوی خانواده 

مقتول روبه رو شده است.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
گــزارش  قبــل  ســال   ۱6 »ایــران«، 
یــک قتــل در یکــی از شهرســتان های 
اطــراف تهــران بــه پلیــس اعلام شــد. 
نخســتین بررسی ها نشــان می داد پسر 
۲6 ســاله ای بــا ضربــه چاقــوی شــوهر 
خواهــرش به قتل رســیده اســت. پس 
از شــکایت خانواده مقتــول تحقیقات 
برای دســتگیری متهم فراری آغاز شد 
اما چند روز بعد مرد جوان با پای خود 
بــه اداره پلیس رفــت و ضمن اعتراف 

به قتل تسلیم شد.
متهم در بازجویی ها گفت: درگیری 
من با برادر زنم از وقتی شــروع شد که 
باهــم یــک خــودروی پیــکان معاملــه 
کردیــم. برادرزنم بابــت خرید خودرو 

4۰۰هــزار تومــان به مــن بدهــکار بود. 
ســه مــاه از ایــن معامله گذشــت اما او 
حاضــر نبود بدهی اش را بدهد، شــب 
حادثــه کــه بــرای گرفتــن بدهــی ام به 
خانه شــان رفتم با هم درگیری لفظی 
پیدا کردیم. او ناگهان شیشه نوشابه ای 
را شکســت و به طرف مــن حمله کرد، 
و  ناراحتــی  باعــث  موضــوع  همیــن 
عصبانیتــم شــد و درگیری بــالا گرفت 
تــا اینکه من هــم به طرف آشــپزخانه 
رفتــم وبا برداشــتن چاقــو ضربه ای به 
او زدم. اصــلًا قصــدم کشــتن او نبــود 
فقط می خواستم او را بترسانم. بعد از 
ضربــه برادرزنم روی زمین افتاد و من 

هم از ترس فرار کردم.
بــا اعتراف هــای متهــم او بــه اتهام 
از  پــس  و  شــد  بازداشــت  عمــد  قتــل 
محاکمه بنا به درخواســت اولیای دم، 
مــرد جــوان بــه قصــاص محکــوم و تا 
زمــان اجــرای حکم بــه زنــدان رجایی 
شــهرکرج منتقل شــد. چند ســال پس 
از این ماجرا همســر مقتــول که ازدواج 
کرده بــود همراه دو فرزنــدش به یکی 

از شهرستان های اردبیل رفتند. از آنجا 
که ۱6 ســال از این ماجرا گذشــته بود با 
تــلاش واحد صلــح و ســازش زندان و 
درخواســت مــرد زندانی بــرای تعیین 
تکلیف در پرونده اش سرانجام اولیای 
دم مقتــول حاضــر شــدند بــا دریافت 
4۰۰ میلیــون تومــان از قصــاص متهم 

صرف نظر کنند.
مرد زندانی که حالا ۳7 ســاله شده 
اســت در حالــی کــه بهترین ســال های 
زندگــی و جوانــی اش را در زنــدان و با 
کابــوس مــرگ گذرانــده اســت، گفت: 

مــن بــه خاطر یــک لحظــه عصبانیت 
اشــتباه بزرگی مرتکب شدم و ۱6 سال 
تــاوان ســختی دادم. ســال هاســت که 
کابوس مرگ خواب و خوراک را از من 
گرفته اســت. الان هم غیر از مادر پیرم 
کســی را ندارم که پیگیر کارهایم باشــد 
هیــچ پول و ســرمایه ای هــم نداریم تا 
دیــه را پرداخت کنیــم. الان بلاتکلیف 
مانــده ام و چشــم امیــدم بــه خداوند، 
شــاید  اســت،  نیکــوکاران  و  قضــات 
بتوانم پس از این همه ســال به زندگی 

برگردم.

بخشش به شرط
دیه 400 میلیون تومانی

گروه حوادث: مرد معتاد پس از قتل همسر، پدر و مادرزنش 
در حالی که برادرش و دختر 6 ساله خود را نیز مجروح کرده 

بود با شلیک به سرش خودکشی کرد.
ســرهنگ جهانگیر کریمــی، معاون فرهنگــی اجتماعی 
فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان در تشــریح این ماجرا 
گفت: عصر یکشــنبه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری خانوادگی در شهر گرگاب از توابع 
شهرستان شاهین شهر، بلافاصله واحد گشت انتظامی این 
فرماندهی در محل حضور یافته و مشاهده کردند که فردی 
حــدوداً ۴۰ ســاله به محــل کار برادرش رفتــه و با یک قبضه 
کلت کمری به او شلیک کرده و سپس از محل متواری شده 
اســت. مأموران برای دســتگیری متهم به خانــه وی رفتند، 
اما مشــخص شــد او با شــلیک یک تیر به ســرش اقــدام به 
خودکشی کرده است. معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان بــا بیان اینکه در زمــان تیراندازی 
یکی از تیرها کمانه کرده و به پای دختر ۶ ساله اش برخورد و 
باعث مجروح شدن وی شده بود، گفت: برادر و دختر متهم 
در بیمارســتان بســتری شــدند و تحت مداوا قرار گرفتند اما 

متهم جان باخت.
ســرهنگ کریمــی، علــت بــروز ایــن حادثــه را اختــلاف 

شــدید متهم با اعضای خانواده اش عنوان کــرد و افزود: در 
تحقیقات اولیه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد 
متهم روز قبل از حادثه نیز سراغ همسرش و خانواده او رفته 
و در اقدامی جنون آمیز همسرش را همراه پدر و مادر وی به 

قتل رسانده است.
ایــن مقــام انتظامی با بیان اینکه تحقیقــات تکمیلی در 
این خصوص کماکان ادامه دارد و کارآگاهان در حال بررسی 
دقیق تر این پرونده هستند، گفت: فرد ضارب به موادمخدر 
اعتیــاد داشــته اســت. اعتیــاد بلایی خانمان ســوز اســت که 
رد پــای آن در بیشــتر جرایــم و ازجملــه قتل هــای ناشــی از 

اختلافات خانوادگی به وضوح دیده می شود.
به گزارش فرماندهی انتظامی استان اصفهان، سرهنگ 
کریمــی با بیان اینکه افراد معتاد در صورت بروز عصبانیت 
و درگیری های ناشی از اختلافات قادر به کنترل خود نیستند 
و دسترســی آنها به ســلاح های ســرد و گرم بسیار خطرناک 
اســت، گفت: از شــهروندان می خواهیم در صورت اطلاع از 
هرگونــه خرید و فروش یا نگهداری غیرمجاز ســلاح توســط 
افراد، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع 
دهند تا در اسرع وقت با اینگونه افراد برخورد قانونی صورت 

گیرد و دیگر شاهد تکرار اینگونه حوادث تلخ نباشیم.

گــروه حــوادث/  کمــک  داور فوتبــال کــه خــودرواش در جــاده 
اصفهان واژگون شده مدعی شد به او سوء قصد شده است.

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، صبح روز یکشــنبه در 
حالی که مرتضی شــهریاری کمک داور فوتبال، شهر اصفهان را 
به مقصد تهران ترک می  کرد خودروی او در ۲۰ کیلومتری تهران 
واژگــون شــد. وی که به طــرز معجزه آســایی از ایــن حادثه جان 
ســالم به در برده بود، مدعی شــد راننده یک دســتگاه خودروی 
سورن مشکی چند بار به عمد از پشت به خودروی وی کوبیده و 

باعث واژگونی خودرواش شده و سپس متواری شده است.
به گفته شــهریاری، او شــکایت اولیــه را از خودروی متخلف 
که پس از حادثه متواری شــده انجــام داده و از مأموران پلیس 
راهــور خواســت تــا بــا چــک کــردن دوربین هــای جــاده راننده 

خودروی سورن را شناسایی کنند.
علی خســروی، عضو کمیتــه داوران  در گفت وگو با خبرنگار 
»ایــران« عنــوان کــرد: پــس از اطمینــان از ســلامت جســمی 
مرتضی شــهریاری از او خواســتیم تا در اســرع وقــت با حضور 
در کمیتــه داوران شــکایتی را تنظیــم کنــد تــا ما در ایــن کمیته 

پیگیری های لازم قضایی را انجام دهیم.
خــداداد افشــاریان، رئیــس کمیتــه داوران نیــز درخصوص 
حادثه رخ داده برای کمک داور دیدار دو تیم فوتبال ذوب آهن 

و تراکتور و شایعه سوء قصد به جان مرتضی شهریاری به ایسنا 
گفت: هنوز مدارکی درخصوص این قضیه به دست ما نرسیده 
اســت. من خوشــحالم که در این حادثه آســیب بسیار شدیدی 
بــه این کمک داور نرســیده اســت. بــه محض اینکــه گزارش ها 
به دســت من برســد و اســناد و مدارک موجود را دریافت کنم، 

حتماً قضیه را پیگیری خواهم کرد.

واژگونی خودروی کمک داور فوتبال  خودکشی مرد معتاد بعد از قتل عام خانوادگی

 پسر عموی قاتل
به بیمارستان روانی رفت

گروه حوادث/ مرد جوانی که به اتهام قتل پسرعمویش بازداشت شده است برای 
بررسی سلامت روانی به دستور بازپرس جنایی به بیمارستان روانی منتقل شد. 

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از ساعت ۷:۳۰ 
صبح یکشنبه و به دنبال گزارش قتل مردی ۷۰ ساله از سوی مأموران کلانتری ۱۵۷ 

مسعودیه به بازپرس محمد تقی شعبانی آغاز شد.
با حضور بازپرس جنایی و تیم بررســی صحنه جرم، با جسد پیرمرد در حالی 
که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود مواجه شدند. بررسی ها نشان می داد 
پســرعموی مقتول به نام هرمز که میهمان خانه اش بوده دست به این قتل زده و 
تصمیم داشــته که همسر و دختر بزرگ مقتول را نیز به قتل برساند که موفق نشده 
اســت. متهم در تحقیقات گفت: پسر عمویم مرا طلســم کرده بود. من هم برای 
اینکه از طلســم او نجات پیدا کنم، نقشه قتلش را کشیدم. به عنوان میهمان وارد 
خانه اش شــدم و با چاقو او را به قتل رســاندم. در حالی که متهم چنین اظهاراتی 
داشت، بررســی ها نشــان می داد که مقتول مردی مورد اعتماد و از ریش سفیدان 
فامیل بوده و اقوام و دوســتان بــرای او احترام زیادی قائل بوده انــد و با اظهارات 
متهم همخوانی ندارد. از سویی خانواده مقتول نیز به دادسرای امور جنایی رفته و 
درخواست قصاص متهم را ثبت کردند. باتوجه به اینکه وضعیت روحی متهم 
مناســب نبود به دســتور بازپرس شــعبه دهم دادســرای امور جنایی تهران، او به 
بیمارستان روانی منتقل شد تا تحت درمان و آزمایشات قرار گیرد و متخصصان 

پزشکی قانونی وضعیت روانی او را بررسی کنند.

گروه حوادث/ همزمان با کشــف جسد زن جوانی داخل گونی، 
نامــزد وی در حالــی به اتهام قتل بازداشــت شــد که منکر این 

جنایت است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت ۲بامــداد 
۱8اردیبهشــت ماه رفتگر جوانی در خیابان خزانه با جســد زنی 
داخل گونی در کنار ســطل زباله یک پارک مواجه شــد. گزارش 
کشــف جســد از ســوی مأموران کلانتری ۱6۰ خزانه به بازپرس 
محمدتقی شعبانی اعلام شد. با اعلام این خبر بازپرس جنایی 
و تیم بررســی صحنه راهی محل شــده و با نیــم تنه زن جوانی 
داخــل گونــی مواجــه شــدند. معاینــات متخصصان پزشــکی 
قانونی حکایت از آن داشت که از زمان مرگ حدود ۲4ساعت 
می گــذرد. ســاعت 5بامــداد، پاهــای مقتول نیــز کنار بــازارگل 
محلاتــی کشــف شــد و لحظاتی بعد دســت ها و ســر زن جوان 
نیز پیدا شــد. به دســتور بازپرس جنایی، جسد برای شناسایی و 
مشخص شــدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل و خیلی 
زود مشخص شد که زن جوان به نام مهناز، چندین بار به اتهام 

حمل و نگهداری و مصرف مواد بازداشت شده بود.
ایــن در حالی بــود که متخصصــان پزشــکی قانونی علت 
اولیــه مــرگ را شکســتگی گــردن اعــلام کردند. با مشــخص 
شدن هویت مقتول، آدرس محل زندگی او در یکی از مناطق 
جنوبی پایتخت به  دست آمد. بدین ترتیب تیم جنایی راهی 

محل زندگی او شــده و در تحقیق از خانواده مهناز، مشخص 
شــد وی مدتی اســت با پســری بــه نام بهمــن نامــزد کرده و 
آخرین بار برای دیدن او خانه را ترک کرده اســت. با توجه به 
اینکه بهمن 4۰ســاله آخرین نفری بود که مهناز را زنده دیده 
بود،  یک روز پس از کشف جسد دستگیر و برای تحقیقات به 

اداره آگاهی منتقل شد. 
مــرد جوان در حالی که منکر قتل بود، گفت: مدتی قبل در 
یک میهمانی با مهناز آشنا شدم. کم کم عاشق مهناز شدم اما 
او به من بی توجهی می کرد. مدام سرش داخل گوشی تلفنش 
بود و همین مســأله باعث شــد به او مشــکوک شــوم. از طرفی 
متوجه شــدم مهناز معتاد اســت و با هم اختلاف پیدا کردیم. 
روز حادثه مهناز به خانه ام آمد و چند ســاعتی هم در خانه ام 
بود، اما سر همین موارد بحث مان شد و بعد خانه را ترک کرد. 
دیگــر هم از او خبری نــدارم و نمی دانم چه اتفاقی برای او رخ 

داده و در مرگش نقشی ندارم.
در حالــی کــه بهمــن چنین اظهاراتــی را مطرح کــرد، اما با 
توجه به مدارک و شواهد به دست آمده، احتمال دست داشتن 
مرد جوان در این جنایت پررنگ شده و با قرار بازداشت موقت 
به دستور بازپرس شــعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت 
دراختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده 

شده است.

انکار مرد جوان در قتل نامزدش

شهید دشتبانی

گــروه حــوادث/ بازبینــی دوربین های مداربســته 
مقابــل کلانتری، راز مرگ مرموز مرد ورشکســته 

در بازداشتگاه را فاش کرد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواســط 
 ۳5 مــرد  مشــکوک  مــرگ  امســال،  فروردیــن 
کلانتری هــای  از  یکــی  بازداشــتگاه  در  ســاله ای 
تهــران  به بازپرس میثم حســین پور اعلام شــد. 
بررســی های اولیه نشان می  داد مرد جوان به نام 
امیر با شــکایت مردی که سه میلیارد تومان به او 
بدهی داشت، ساعت ۱۰ شب به کلانتری منتقل 
شــده اســت. اما دو ســاعت بعــد در بازداشــتگاه 
کلانتری، امیر دچار دل درد شدید شد و  مأموران 
بلافاصله اورژانس را خبر کردند اما قبل از انتقال 

او به بیمارستان فوت کرد.
در تحقیقــات اولیــه به نظر می  رســید که مرد 
جوان بر اثر سکته قلبی فوت کرده است اما زمانی 
که جســد به پزشــکی قانونی منتقل شــد و تحت 
معاینات قرار گرفت، علت مرگ مســمومیت با 
قــرص برنج اعلام شــد. در بررســی های صورت 
گرفته مشــخص شــد که امیر وضــع مالی خوبی 
داشته و در کار خرید و فروش زمین و ملک بوده 
است. اما برای توسعه کارش از دوست و آشنا ۱5 
میلیارد تومان پول قرض گرفته بود. تا اینکه سال 
گذشــته چند مرد کلاهبردار سر او کلاه گذاشتند و 

مقدار زیادی از اموالش را تصاحب کردند. 
از ســویی امیــر ســال گذشــته، بــرای پرداخت 

از  تعــدادی  فــروش  بــه  اقــدام  بدهی هایــش  
املاکــش کرد کــه  باتوجه به گران شــدن ناگهانی 
ملــک، همیــن موضــوع باعــث ورشکســتگی او 
شــد. با اعلام نظریه پزشــکی قانونی و مشــکوک 
بــودن ماجــرا، بازپــرس جنایــی دســتور بازبینی 
دوربین هــای مداربســته کلانتــری و اطرافــش را 
صــادر کرد. در بازبینــی دوربین هــا، تصاویری به 
دست آمد که نشان می  داد شاکی پرونده،  قبل از 
ورود آنها به کلانتری، بسته ای را به او داده است.

بــا بــه دســت آمــدن ایــن تصاویــر و احتمال 
اینکــه او قرص های برنــج را به امیر داده اســت، 
مرد جوان به نام شــهروز بازداشــت شــد. شهروز 
در تحقیقــات گفــت: امیــر از دوســتانم  اســت و 

در کار خریــد و فــروش ملک و زمیــن بود و وضع 
مالی خیلی خوبی داشــت. او از من ســه میلیارد 
تومــان پــول قــرض کــرده بــود امــا  باتوجــه بــه 
ورشکستگی اش، از او شکایت کرده و حکم جلب 
ســیارش را نیز گرفتم. روز حادثه در خیابان امیر 
را دیدم و از او خواســتم که بدهــی ام را بدهد. اما 
او گفــت پــول نــدارد و مــن مجبــور شــدم او را به 
کلانتــری ببرم. مقابل در کلانتری امیر از من یک 
لیوان آب خواســت و چیــزی را از جیبش درآورد 
و بــا آب خــورد. من به غیر از یک لیــوان آب چیز 

دیگری به او نداده ام.
باتوجــه بــه اظهــارات مرد جــوان، به دســتور 
بازپــرس جنایــی، فیلــم دوربین ها دوبــاره مورد 

بازبینــی قــرار گرفــت  و در نهایــت تصاویــری به 
دســت آمد که بی گناهــی طلبکار ســه میلیاردی 
را ثابت می  کرد. دوربین ها نشــان می  داد که امیر 
قبل از ورود به کلانتری قرص از جیب خود بیرون 
آورده و بــا آب آن را خــورده اســت. قرص هــای 
برنجــی که مرد جوان به خاطر مشــکلات مالی و 
اطــلاع از این موضوع که بــه خاطر بدهی هایش 
مجبور اســت ســال ها در زندان به سر ببرد، تهیه 

کرده و همیشه همراهش بود.
با رازگشــایی از این موضوع به دستور بازپرس 
شــعبه چهارم دادســرای امــور جنایــی پایتخت، 
دوســت امیــر آزاد شــد و معمــای مــرگ بــر اثــر 

مسمومیت متهم برملا شد. 

افشای راز مرگ مرد ورشکسته در بازداشتگاه


